
نگاه آخر

چند روزی اســت فصل دوم ســریال ونزدی )Wendesday( از شبکه نتفلیکس 
در حال پخش اســت. سریالی که نام تیم برتون، کارگردان نام دار دنیای فیلم ها 
و سریال های فانتزی را بر خود دارد و مدت ها بود که طرفداران آن منتظر شروع 
فصــل دوم آن بودند. این ســریال ژانر ماوراء طبیعی، معمایی و کمــدی دارد و 
براساس شخصیت ونزدی آدامز، دختر خانواده مشهور و پررمز و راز آدامز ساخته 
شده است. داستان سریال درباره ونزدی است که به مدرسه قدیم مادر و پدرش 
منتقل می  شود و در آنجا رازها و معماهایی برای او آشکار می  شود که دیدگاه اش 
نسبت به زندگی و خانواده اش را تغییر می دهد. این سریال را نتفلیکس ساخته 
و با استراتژی هایی خاص، آن را به یکی از مجموعه های تلویزیونی موفق دارای 

گرایش نسلی، تبدیل کرده است.

رتبه نخست تماشای تلویزیونی �
نتفلیکس این فصل را به پشتوانه موفقیت جهانی بی سابقه فصل پیشین خود 
ساخته است. در نوامبر ۲۰۲۲ که فصل نخست این سریال نتفلیکس به نمایش 
درآمد، به سرعت به یک پدیده جهانی تبدیل شد و به مدت ۲۰ هفته متوالی در 
فهرست ۱۰ ســریال برتر جهانی قرار گرفت. بنا به آمارها، تنها در سه هفته اول 
انتشــار این فصل، بیش از یک میلیارد ساعت تماشا شــد و در ۹۰ کشور، رتبه 
اول تعداد بینندگان را داشت. فصل اول، تحسین گسترده منتقدان را به همراه 
داشت، به ویژه »جنا اورتگا«، در نقش ونزدی بسیار از سوی منتقدان تحسین شد.
این بازیگر مکزیکی و پورتوریکویی را تیم برتون پیشــنهاد داده بود که عملًا 
چالشی علیه کلیشه هایی بود که علیه لاتین تبارها در رسانه ها مطرح می شد و 
همین هم کمک کرد که سریال، پایگاه مخاطبان گسترده ای در کشورهای لاتین  
بــرای خود ایجاد کند. در فصل دوم، از نظر مضمون و پرداخت به نظر می رســد 
سریال در فصل جدید به بلوغ داستان گویی رسیده است. سازندگان، نقش های 
اعضای خانواده آدامز را گسترش داده اند و موقعیت های جدیدی خلق کرده اند 

که پیوند طرفداران و تماشاچیان با جهان اثر را محکم تر کرده است. 

استراتژی تعامل با مخاطب  �
درواقع این بخشی از استراتژی نتفلیکس است که با علم به موفقیت احتمالی 
فصل جدید، کاری کرده که تعامل بینندگان با مجموعه بیشتر شود. برای مثال، 
یک تغییر قابل توجه در فصل دوم، جابه جایی مکان های فیلمبرداری از رومانی 
به ایرلند است که دست ســازندگان را برای به تصویر درآوردن مناظر دراماتیک و 
وهم آور بازتر کرده و هم زمان نیز استودیوهای فیلمسازی محلی را به تولید سریال 
وارد کرده که بر بهبود کیفیت سریال کمک کرده است. یا اینکه نتفلیکس یک 
رویکرد استراتژیک انتشار دو قسمتی را برای این فصل در پیش گرفته  که کاملًا 
با فصل گذشــته متفاوت است. بخش اول شامل چهار قسمت است که سه روز 
پیش به نمایش درآمد و بخش دوم )قسمت های ۵ تا ۸( قرار است ۱۲ شهریورماه 
منتشر شود. دوپاره کردن زمان بندی پخش جهانی سریال، ذیل همان استراتژی 
نتفلیکس برای به حداکثر رســاندن و طولانی تر کــردن تعامل مخاطبان با اثر 
طراحی شده که باتوجه به داغ بودن بحث ها پیرامون آن در شبکه های اجتماعی، 
به نظر نباید در موفقیت آن تردیدی داشــت. سازندگان ســریال »ونزدی« اعلام 
کرده اند که فصل دوم را تاریک تر و پیچیده تر ساخته  اند و جنا اورتگا، بازیگر نقش 
ونزدی نیز گفته که دیگر خبری از مضامین عاشــقانه در سریال نیست. سریال 
در این فصل فراتر از کلیشــه های معمول ژانر نوجوانانه بر ســفر درونی ونزدی و 
شخصیت او و طرح معماهای ماوراء طبیعی تمرکز کرده است. برخی منتقدان 
از حال وهوای فصل اول ســریال انتقاد کرده بودند و آن را عاشــقانه ای مختص 
نوجوانان توصیف کرده بودند. این تغییــر در چرخش روایی از جهتی نیز برای 

تهیه کننده و پتلفرم نمایش دهنده آن، حیاتی است. 

بازاریابی براساس جذابیت متنی �
»ونزدی« در فصل اول با شــخصیت سرد و بی احساس و تاحدودی سرکش 

ونزدی، مضامین عشق، دوستی و آغازهای جدید در ۱۶ سالگی را به تصویر کشید 
که به شدت با حس وحال و جهان نســلِ زدی ها همخوانی داشت. فصل دوم بر 
همین موج ســوار می  شــود و ادامه می یابد. به عبارت دیگر نتفلیکس در سریال 
»ونزدی« از جذابیت چندنســلی به عنوان یک استراتژی برای ماندگاری سریال 
بهره برده است. در فصل دوم، سازندگان سراغ ریشه های خانواده آدامز می روند 

که خود به خود برای نسل های قدیمی تر نیز جذاب است.
این جذابیت دوگانه به سریال اجازه می دهد تا هم از جمعیت عظیم و بسیار 
مشتاق نوجوان استفاده کند و هم به نیازهای دیگر گروه های سنی نیز پاسخ دهد 
و پایه های اجتماعی موفقیت سریال را تقویت کند. یعنی علاوه بر اینکه مخاطبان 
جوان تر پای نشســتن سریال می نشینند، مخاطبان مســن تر، آن را به یکدیگر 
معرفی می کنند. در چارچوب چنین طرز فکری »ونزدی« به یک دارایی باارزش  
برای نتفلیکس تبدیل می  شود که سرمایه گذاری قابل توجه برای تولید فصل های 
آینده اش را توجیه پذیر می ســازد.  گرچه شخصیت  پردازی و زیبایی شناسی تیم 
برتون باعث جذب مخاطبان بسیار به این سریال شده، نباید از تبلیغات و بازاریابی 
سنگین نتفلیکس گذشت که تاثیر زیادی در پذیرش شخصیت های این سریال 
در میان نســل های جدید داشته است. نتفلیکس برای فصل اول، یک کمپین 
بازاریابی موفق و مؤثر را به کار گرفت که با راه اندازی حســاب شخصی ونزدی در 
توئیتر آغاز شد. این شــرکت برای فصل دوم، کاری مشابه کرده و نتیجه اش سه 
میلیارد بازدید در پلتفرم های مختلف است. این موفقیت تنها به جهان سریال، 

روایت و ساخت آن مربوط نیست؛ بلکه حاصل رویکرد پرورش طرفداری است. 
در این میان نباید فراموش کرد که شبکه های اجتماعی نیز در هدایت تعاملات 
اصلی، تأثیرگذاری بر تصمیمات خلاقانه، انتخاب  های سازندگان و تولیدکنندگان 
سریال ها و به طورکلی همه تولیدات بزرگ سینمایی و تلویزیونی برجسته می شود. 
این مدل درباره نســل هایی که بومی پلتفرم های اجتماعی هستند، موثر عمل 
می کند. در فصل دوم اما میل به عمیق تر کردن مضامین سریال، علاوه بر اینکه 
ظرفیــت زیادی برای جذب مخاطبان بالغ تــر دارد، پایگاه طرفداران اصلی آن را 
حفظ می کند.  در تحلیل دلایل پایداری و محبوبیت »ونزدی« به عنوان سریالی 
که سه سال طرفداران آن برای انتشار فصل دوم اش لحظه شماری می کردند، به 
رابطه  هم زیستانه میان قدرت کارگردانی تیم برتون، ستاره  سازی و موج سازی در 
شبکه های اجتماعی می رسیم که در منطق توجه معنا می یابد. تاکید بر طنین 
فرهنگی یک سریال و تقویت آن استراتژی ها و کمپین های بازاریابی، به بستری 
تبدیل می  شــود که جهان فرهنگی می ســازد و شــرکت های فیلمسازی مانند 
نتفلیکس نیز به عنوان یک الگوی جدید در بازاریابی سرگرمی معرفی می کنند؛ در 
چنین فضایی جایی که نفوذ سلبریتی  ها و ابزارهای تبلیغاتی به شرطی اساسی 
بــرای موفقیت مداوم یک اثر تبدیل و تکامل قصه و روایت آن نیز در همین بافت 

باید فهم شود. 

اکوسیستم رسانه ای محتوا �
با وجود همه این ها، نباید از بعد تحلیلی و راهبردی این موفقیت غافل شد. 
نتفلیکس با »ونزدی« نمونه ای کم نظیر از همگرایی روایت، برندینگ شخصیتی 
و بهره گیری از داده های رفتاری مخاطبان را به نمایش گذاشته است. این پلتفرم 
بــا الگوریتم هــای پیش بینی پذیر و جذب مخاطب، نه تنهــا زمان بندی پخش و 
قالب محتوایی را متناسب با بیشترین نرخ درگیری طراحی کرده، بلکه محتوای 
فرامتنی پیرامون سریال را نیز به گونه ای هدایت کرده که چرخه گفت وگو درباره اثر، 
تا سال  ها محکم بماند و قطع نشود. به بیان دیگر، »ونزدی« صرفاً یک محصول 
سرگرمی نیســت، بلکه یک اکوسیستم رسانه ای اســت که در آن روایت اصلی، 
شبکه های اجتماعی، تولید محتوای کاربرمحور و بازاریابی هدفمند، به صورت 

یکپارچه عمل می کنند.
از منظر فرهنگی نیز، سریال توانسته خود را در نقطه تلاقی دو جریان مهم قرار 
دهد: از یک سو بازتعریف ژانر ماوراءطبیعی نوجوانانه در قالبی که برای نسل   های 
جدید جذابیت دارد، و از ســوی دیگر بهره گیری از نوستالژی و پیشینه تاریخی 
خانواده آدامز برای جلب نسل های قدیمی تر. چنین ترکیبی چرخه عمر سریال 
را امتداد داده اســت. با این پیش فرض  ها می تــوان پیش بینی کرد که »ونزدی« 
نه تنها در فصل دوم، بلکه در فصل های بعدی نیز جایگاه خود را به عنوان یکی از 
ستون های محتوایی نتفلیکس حفظ کند و حتی به نمونه ای از بازاریابی فرهنگی 

و مدیریت برند سرگرمی تبدیل شود.

 نگاهی به فرامتن فصل دوم سریال ونزدی 
که از چندروز پیش پخش آن در شبکه نتفلیکس شروع شده است

استراتژی پرورش طرفدار
کتابخانه

نویسنده ای زنده و شبیه ما
یک نویســنده و پژوهشــگر که عاشق ادبیات 
روس است، وقتی از خودش می پرسد که چرا 
هر کســی باید داستایوفسکی بخواند، شروع 
به تحقیــق و کندوکاو می کند و آنچــه را که به 
آن پی می برد، کتــاب »خون می چکد هنوز« 
اســت. این کتــاب ادای احترام پائولــو نُری، 
نویســنده ایتالیایی کتاب به داستایوفســکی 
اســت. نری در این کتاب با روایتی حماسی، 
در زندگــی داستایوفســکی کاوش می کند تا 
ایــن پیام را بدهــد که این نویســنده بزرگ در 
ســده فعلی نیز همچنــان می تواند مــردم را 
جذب دنیای خود کند. سبک نگارشی »خون 
می چکد هنوز«، غیرخطی است و نویسنده با 
زبان و نثری شــاعرانه و بیانی صمیمی، روایت 
زندگی داستایوفسکی را به تجربه خودش و زندگی اش پیوند زده؛ به گونه ای که 
خواننده هنگام مطالعه کتاب احساس می کند داستایوفسکی از گذشته به امروز 
مهاجرت کرده و کنارمان زندگی می کند. نری در این کتاب که نخستین بار در 
ســال ۲۰۲۱ در ایتالیا منتشر شد، زندگی داستایوفسکی را به صورتی آگاهانه 
و همچون آیینه ای به تصویر کشــیده که زندگی ما نیز در آن بازتاب دارد. کتاب 
»خون می چکد هنوز« را هنگامه محلاتی برای نشــر چشمه، در ۱۶۶ صفحه 

ترجمه کرده و با قیمت ۴۸۰ هزار تومان به بازار آمده است.

 نام کتاب: 
خون می چکد هنوز

 مترجم: 
هنگامه محلاتی

نشر: چشمه

تاریخ

بنیان گذاری بانک مرکزی ایران
پیدایــش بانــک مرکــزی در 
بــه قــرن هفدهــم  جهــان 
ســوئد  کشــور  و  میــلادی 
بازمی گردد. ایــن نهاد مالی 
که Riksbank نام داشــت در 
ســال ۱۶۶۸ به عنــوان یک 
بانک سهامی عام راه اندازی 

شــد و فعالیت خود را در زمینه اعطای وام های دولتی و تسویه حساب های 
تجاری آغاز کرد. بانک مرکزی ایران اما سه قرن بعد و در تاریخ ۱۸ مردادماه 
۱۳۳۹ در تهران راه اندازی شد. این نهاد با سرمایه ای معادل ۳/۶ میلیارد 
ریال فعالیــت خود را آغاز کرد. این امر به پیشــنهاد علی اصغر ناصر، وزیر 
دارایی وقت انجام شــد. او که بانکدار باســابقه ای بود، ارائه این پیشــنهاد 
در حضور شاه را برعهده شخصی به نام ابراهیم کاشانی گذاشت. ابراهیم 
کاشــانی؛ اقتصاددانی برجســته و وزیــر اقتصاد ملــی و بازرگانی کابینه 
حسین علاء بود که عنوان نخستین رئیس بانک مرکزی ایران را نیز به خود 
اختصاص داد. ابراهیم کاشانی، پیشنهاد تاسیس بانک مرکزی را با شاه در 
میان گذاشــت و موافقت او را برای انجام این کار جلب کرد. کاشانی برای 
ارائه مقدمات تاســیس این بانک که در آن زمان »بانک مادر« نام گرفت، از 

کارشناسی بلژیکی به نام فرانسیس کراکو نیز کمک گرفت.

 چهره

پرچم دار طلایی
عصــر دیروز، کاراته کای وزن ۵۰ کیلوگرم ایــران به مدال طلای بازی های 
جهانی چنگدو دست یافت. ســارا بهمنیار، پرچمدار کاروان ورزشی ایران 
در بازی های جهانی ۲۰۲۵ چنگدوی چین و کاراته کای وزن ۵۰ کیلوگرم 
ایران، با شکســت تمام رقبایش نخستین مدال طلای کاروان ایران را از آن 
خود کرد. بهمنیار در مرحلــه گروهی ابتدا با نتیجه چهار بر صفر و با رأی 
داوران )هانتی( برابر اما گاردلی از کرواســی به پیروزی رسید. او در دومین 
مبــارزه نیز با نتیجه پنج بر چهار، »لامیا یاهیانســا« از کانادا را شکســت 
داد. بهمنیار در ســومین دیدارش، ۱۱ بر ســه »ارمینیا پرفتو« از ایتالیا را 
مغلوب کــرد و با اقتدار، راهی مرحله نیمه نهایی شــد و در این مرحله نیز 
با شکســت دادن چهار بر ســه »ســلیا اویکن« از 
الجزایر، به دیدار فینــال راه یافت. بهمنیار در 
فینال نیز برابــر »مولدیر ژانگیربای« 
از قزاقســتان، پس از کســب 
با  امتیاز  تســاوی بدون 
رأی داوران )هانتــی( 
به عنوان برنده نهایی 
معرفی شــد و مدال 
طلا را بر گردن آویخت.
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 روایت حقیقت
با بحران کاغذ

 ۱۷ مردادماه، سیل تبریکات از یمین و یسار برای خبرنگاران 
و اهالی رســانه سرازیر می شــود. این یک روز خبرنگار بر 
صدر می نشــیند و به چشــم همه می آید. از من بپرسید؛ 
خبرنگاری یک حرفه است، مثل همه ی حرفه های دیگر. 
نه تقدســی دارد، نه ویژه تر اســت و نه پایین تر و نه بالاتر. 
خبرنگاری همان قدر مهم اســت که پزشــکی، نانوایی و 
پاکبانی. یک روز در این کشور پزشک نباشد، چه می شود؟ 
یک روز همه ی نانوایی ها کار نکنند، احتمالًا خیلی ها شب 
را گرسنه صبح کنند. فقدان پاکبان ها که زودتر از همه به 
چشم می آید. بماند که از قرار معلوم، عمده ی پاکبان های 
زحمت کش، مهاجران افغانستانی بوده اند و در نبودشان 
باید منتظر چهره ی کثیفی از شهر باشیم. باری، خبرنگاری 
را خیلی ها در زمانه ی امروز، عصر شبکه های اجتماعی و 
موتورهای جست وجوگر و شهروند-خبرنگارها، دیگر شغلی 
غیرضروری و بی مصرف می دانند. این تلقی هم اشــتباه 
است. ازقضا، در دوران پالودگی اطلاعات و سیل خبرها، 
کار خبرنگاری بیشــتر از هر زمان دیگری ضروری است. 
اینکه رسانه و خبرنگاری باشد تا مردم بتوانند به آن ها اعتماد 
کنند و سره را از ناسره تشخیص دهند. گوگل، اینستاگرام 
و هوش مصنوعی شاید حتی زمانی آدم ها را از کار پزشکی 
بی نیاز کند و یک روز بتواند تشخیص دهد که بیمار سرطان 
دارد و بهترین برنامه ی درمانی برای او چیست، ولی حتی 
همــان روز هم نمی تواند مــردم را از خبرنگار بی نیاز کند. 
اگــر خبرنگارانی نبودند، امروز همین صدای ناچیز هم از 
غزه بیرون نمی آمد و هیچ کــس از آنچه در آنجا می گذرد، 
خبردار نمی شد. مثال غزه و رژیم اسرائیل را می زنم؛ چراکه 
اولًا دهشــتناک ترین فاجعه ی انســانی اســت که در این 
جهان در حال رخ دادن است و ثانیاً اسرائیل توان مدیریت 
رســانه های جریان اصلی را دارد. نه فقط این توان را دارد، 
بلکه از دهه ها پیش با استراتژی های پیچیده و کار رسانه ای 
گســترده، سعی کرده اســت از خود وجهه ی مطلوبی در 
عالم بسازد. این قدرت را جنایتکاران و دیکتاتورهای دیگر 
کمتر دارند. توان آن ها در حد مدیریت رسانه در حوزه های 
محدود است. اسرائیل، چون مهره ی اصلی در نظم فعلی 
جهانی اســت، توانســته چنین موفق عمل کند. ولی با 
همه ی این دســتگاه عریض و طویل، با همه ی سانسور و 
سوگیری شــبکه های اجتماعی اصلی، با همه ی حذف 
خبرنگاران مســتقر در غزه، راویان حقیقــت و واقعیت در 
 ـخبرنگارانی که دیگر از گرسنگی توان نوشتن ندارند ـ  غزه 
توانستند با آن هیمنه، اسرائیل را بشکنند و امروز می بینیم 
که مردمان آزاده ی جهان در غرب و شرق، خیابان ها را ضد 
سیاست های اسرائیل تسخیر می کنند. اگر این خبرنگاران 
نبودند و کار حرفه ای شان را درست انجام نداده بودند، حالا 
تنها روایت موجــود، روایت نتانیاهو و یارانش بود. این ها را 
گفتم که بگویم: کار حرفه ای خبرنگاری هنوز هم اهمیت 
دارد. همان اندازه که آن پرســتار در غزه کماکان ایستاده 
و زخمی هــا را تیمار می کند، یا آن نانوا که تا آردی بود نان 
می پخــت. برای همین، روز خبرنــگار همان قدر باید ارج 
داده شــود که روز پرستار، پزشک، نانوا و هر شغل دیگری 
که خیری عمومی در پیش دارد یا کاری از کارهای مردم را 
راه می اندازد. اقبال سیاستمداران، شرکت ها و دیگران به 
روز خبرنگار و سبقت گرفتن از یکدیگر برای تبریک گفتن، 
به این دلیل است که خبرنگاری حرفه ای ا ست که سروصدا 
دارد. آدم ها یا از سروصدا واهمه دارند یا وقتی به نفع شان 
باشــد از آن خوش شان می آید. روز خبرنگار امسال هم به 
روال همیشــه، همه مقامات کشــوری، لشکری و بخش 
خصوصی و همه، احتمالًا از سر مهر تبریک های مختلف 
گفتند.  اما به جای همه ی این ها، کاش رئیس جمهور که 
توصیه به شجاع بودن کرده اند، معاون اول که به مناسبت 
روز خبرنگار خودش از خودش ســؤال پرســیده و جواب 
داده، و دیگرانی که دست شــان می رســد شرایطی مهیا 
کنند که کار حرفه ای خبرنگاری بتواند در شــرایط بهتر یا 
لااقل با ســختی کمتر ادامه پیدا کند. همان لحظاتی که 
رئیس جمهور، معاون اول، وزیر ارشاد، معاون مطبوعاتی، 
رئیس شــورای اطلاع رسانی و... مشــغول تبریک گفتن 
روز خبرنگار هستند، مدیران مســئول و حتی سردبیران 
رســانه های مکتــوب آواره ی بازارند تا بلکــه بتوانند چند 
رول کاغذ پیدا کنند. نه، اشــتباه نکنید! کاغذ دولتی و 
یارانه ای نمی خواهند، اساساً کاغذی در بازار نیست که 
حتی به قیمت گزاف فروخته شود. تا سطح معاون اول 
رئیس جمهور هم از حل کــردن این معضل ابراز ناتوانی 
کرده اند. برای همین، می خواهم از رئیس جمهور محترم 
تا معاون مطبوعاتی، ضمن تشکر بابت تبریک هایشان، 
درخواست کنم همین یک معضل را حل کنید؛ تا اساساً 
روزنامه و مجله ای بماند، که بعد از آن خبرنگاری. کاغذی 
باشد که به قول شما، شجاع باشیم و حقیقت را روی آن 
بنویسیم. البته اگر هنوز به رســانه ی چاپی باور و درکی 
از وجود آن دارید، و اگر جز رســانه های دولتی و وابسته 
به خودتــان و دیگر نهادها، رســانه های دیگــری را هم 

به رسمیت می شناسید.
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